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چکيده
حل مسئله نوعی از يادگيری پيچيده است. مسئله و تلاش برای 
حل آن، جزئی از زندگی هر فرد است. تمايل به حل مسئله، به خودی 
خود ثمربخش است زيرا می تواند سرانجام، منجر به تصميمی جدی 
شود که بدون ترديد، موجب تغيير در تفکر افراد خواهد شد. بعد از 
آموزش های  می گيرد،  فرا  خانواده  محيط  در  فرد  که  آموزش هايی 
به عنوان آموزش دوره عمومی  ابتدايی  رسمی و در شروع، آموزش 

شروع می شود. 
يک حل کننده مسئله، اغلب کسی است که سؤال می کند، جستجو 
می کند و راه حل هايی را برای مسائل می يابد، يعنی درک و فهم خود 
را از مسئله، با يافتن يک راه حل نشان می دهد. به وسيلة اين درک 
و فهم است که راه حل های به دست آمده را در موقعيت های مختلف 
به کار می برد. بدين سبب شايسته است که کودکان را تشويق كنيم 
تا با درگير شدن در فعاليت های معمولی رياضی که در زندگی روزمره 
وجود دارد مانند اندازه گيری، وزن کردن، شمارش اعداد و مقايسه 

قيمت های اجناس خريداری شده، توانايی حل مسئله آنها افزايش 
يابد تا بدين ترتيب، دانش آموزان به سمت روش های آموزشی فعال 

هدايت شوند.
کليدواژه ها: حل مسئله، انواع مسئله، آموزش حل مسئله. 

يادگيری توسط مسائلی که نياز به حل شدن دارند انجام می شود 
به گفتة جوناسن۱ (۲۰۰۳)، سؤال هايی از قبيل اين که چگونه برای 
عمليات  يک  چگونه  بپردازم»،  آن را  پول  جديد،  ماشين  يک  خريد 
جديد بازاريابی را برای دستيابی به اهداف بازارمان طراحی می کنيم» 
از  حمايت  برای  «چگونه  باشيم؟»  دوست  دشمنانمان  با  «چگونه 
خدمات شهری، سطح سرمايه گذاری ها را بالا ببريم؟» همگی مسايلی 

هستند که نيازمند حل اند.
در وب سايت گروه رياضی و علوم کامپيوتر دانشگاه سنت لوئيس۲ 
(۲۰۰۴) آمده است که «هر حرفه و شغلی را می توان از راه های خاص 

نسترن طاهرزاده بروجنی ـ کارشناس ارشد برنامه ريزی آموزشی
مهدی ربيعی ـ کارشناس ارشد برنامه ريزی آموزشی و
آموزگار شهرضا
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قواعد و دستورهايی  به طور خلاصه، مجموعة  داد.  ياد  يا  يادگرفت 
که برای رسيدن به هدفی به کار گرفته می شود روش نام دارد. در 
رياضيات هم مانند هر علم و فنی برای آموزش و ياد دادنش روش های 
روش های  عنوان  تحت  روش ها  اين  از  ما  دارد.  وجود  خاصی 

تدريس رياضی ياد می کنيم.
بسياری از معلمان از به کاربردن واژه مسئله خودداری می کنند؛ 
زيرا يک مسئله راه حل های گوناگونی را می تواند در برداشته باشد. 
بسياری از مسائلی که مردم هر روز در زندگی روزانه خود با آنها روبرو 
می شوند از نوع بد سازمان يافته هستند که معمولاً مبهم اند، مانند 

مسائل علمی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی (شعبانی، ۱۳۸۶).
داد  نشان  (تيمز)  علوم  و  رياضيات  بين المللی  مطالعة  سومين 
که دانش آموزان در اغلب مسئله های آزمون کتبی، عملکرد پايينی 
داشته اند. در واقع، گويا و رفيع پور (۱۳۸۳) مدعی اند که دانش آموزان، 
توانايی يا مهارت حل مسئله را ندارند، بيشتر دانش آموزان از حل 
مسئله گريزانند و دليل عمده آن عدم آموزش صحيح در دوره های 

ابتدايی و راهنمايی است.
به طور مثال فلاح (۱۳۸۶)، مشاهده کرده است که اغلب معلمان، 
متوجه نقش دانش آموزان و فعاليت او در جريان يادگيری نيستند. 
را  به آن  را طرح و مطالب مربوط  تنهايی مسئله  به  معمولاً معلم، 
جمع آوری می کند، سپس آن را سازمان دهی می کند و با پيدا کردن 
راه حل، شخصاً به حل مسئله می پردازد. درحالی که به اعتقاد وی، 
برای ياد گيری بامعنا، دانش آموز بايد شخصاً در مقابل مسائل قرار 
گيرد، ذهن خود را به کار اندازد و برای حل مسائل اقدام کند. فلاح 
در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است که يکی از دلايل ناتوانی 
دانش آموزان در درس رياضی، فقدان طرحی برای آموزش مهارت های 
حل مسئله به آنهاست يا به عبارتی ديگر، معلمان به دانش آموزان ياد 

نداده اند که چگونه مسئله حل کنند.

مسئله چيست؟

مسئله جست وجوی آگاهانه برای رسيدن به هدفی روشن ولی در 
بدو امر غيرقابل دسترس است. (پوليا، ۱۳۸۲). طاهرزاده (۱۳۸۸) معتقد 
است که مسئله زمانی پديد می آيد که از موضوعی باخبر شويم و در 
آغاز، راه حلی برای آن نيابيم. آن گاه اين موضوع به مسئله ای تبديل 
می شود که آرامش ما را برهم می زند و وادار می شويم که آگاهانه در 

جست وجوی راه يا وسيله ای برای حل آن برآييم و تا زمانی که آن 
راه حل يا وسيله را پيدا نکنيم، به آرامش کلی نمی رسيم.

جوناسن (۲۰۰۳) در تعريف مسئله به دو جنبه توجه دارد؛ اول 
زمينه ها است. دوم،  بعضی  در  ناشناخته  ماهيتی  اين که هر مسئله، 
حل آن به منزلة يافتن ناشناخته هايی است که بايد ارزش اجتماعی، 
فردی  اگر  وی،  به گفتة  باشند.  داشته  روانی  و  ذهنی  يا  فرهنگی 
موقعيت های مسئله ای و ناشناخته را درک و مشاهده نکند، مسئله ای 

برايش وجود ندارد.

انواع مسئله

جوناسن (۲۰۰۳) مسائل را به دو دستة داستانی و اشکال يابی 
تقسيم می کند.

مسائل داستانی: مسائل داستانی معمول ترين مسائلی هستند 
که مورد استفاده قرار می گيرند. راه حل مرسوم اين نوع مسائل اين 
است که مسئله حل کن ها ابتدا لغات کليدی را در صورت (داستان) 
مسئله يافته، سپس راه و روش مناسبی را برای حل مسئله می يابند 
و آنگاه آن  راه و روش را به کار برده و در پايان، پاسخ های خود را به 
اميد اين که درست خواهند بود، وارسی می کنند. مسائل داستانی فقط 
نيازمند محاسبات درست نيستند بلکه مستلزم فهم درست اطلاعات 
معنايی  ساختار  تشخيص  داده ها، صلاحيت  تجسم  متن، صلاحيت 
مسئله، صلاحيت توالی درست فعاليت های راه حل يابی صلاحيت در 

ارزشيابی روش هايی اند که برای حل مسئله به کار رفته اند.
جوناسن (۲۰۰۳) همچنين معتقد است که يک تحليل شناختی از 
شرايط لازم برای حل مسائل ، نشان می دهد که يادگيرندگان بايستی 

 در رياضيات هم مانند هر علم و فنی برای آموزش و ياد 
دادنش روش های خاصی وجود دارد. ما از اين روش ها 

تحت عنوان روش های تدريس رياضی ياد می کنيم

اغلب معلمان، متوجه نقش دانش آموزان و فعاليت او در 
جريان يادگيری نيستند. معمولاً معلم، به تنهايی مسئله را 
طرح و مطالب مربوط به آن را جمع آوری می کند، سپس 
آن را سازمان دهی می کند و با پيدا کردن راه حل، شخصاً به 

حل مسئله می پردازد
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کارهای زير را انجام دهند:
و  مسئله  عبارت  خواندن  يعنی  جمله،  ترکيبات  و  اجزا  تعيين    �

تفکيک اجزاي مسئله.
�   تلاش برای طبقه بندی کردن نوع مسئله از طريق:

حل  قبلاً  که  مسائلی  با  مسئله  محتوای  سطح  مقايسة   (۱
شده اند.

۲) مقايسه وابستگی های ساختاری شرح داده شده در مسئله با 
الگوهای مسئله يا مسائل حل شده قبلی.

يا
�   ايجاد يک بازنمايی ذهنی از مسألة حل شده توسط:

۱) شناسايی ماهيت مسئله از طريق تعيين سطح محتوا.
۲) طرح نقشه به منظور يافتن الگويی ساختاری برای مسئله.

�  تخمين ميزان درستی راه حل و مناسب بودن واحدهای انتخاب 
شده (مسافت، طول و...)

�  حل با استفاده از فرمول ها (فونت معمولي)
�  يادآوری محتوای مسئله و توجه به ساختار ماهوی مسئله مطابق 

با نوع مسئله.

۲. مسائل اشکال يابی

انواع  معمول ترين  که  مسائلی اند  جمله  از  اشکال يابی  مسائل 
تجارب حل مسئله را در دنيای حرفه ای دارا هستند. از اشکال يابی 
يک مودم گرفته تا يک سيستم سرد کننده در يخچال يک فروشگاه 
مدرن و تلاش های اشکال يابی برای يافتن عيب و نقص در بعضی 

از سيستم های عامل، همگی در اين دسته قرار دارند.
و  رويه ای  دانش  مفهومی،  دانش  نيازمند  اثربخش  اشکال يابی 

دانش رهيافتی است. 

حل مسئله

يکی از مشکلاتی که در پژوهش های مربوط به حل مسئله است، 
وجود تعاريف بسيار از واژة «حل مسئله» است. 

به گفتة سيف (۱۳۸۲)، حل مسئله نوعی از يادگيری بسيار پيچيده 
است که برخی از صاحبنظران، آن را نوعی يادگيری تازه می دانند 
و برخی ديگر، آن را انتقال يادگيری به حساب می آورند که در آن، 
دانش و مهارت های قبلاً  آموخته شده در موقعيت های جديد مورد 

استفاده قرار می گيرد.
در همين راستا، جوناسن (۲۰۰۳) مدعی است که زمانی مفيد 
است که بتوان آن را در وضعيت های خاص به کار برد و اين توانايی 
به کارگيری رياضيات در وضعيت های متفاوت است که «حل مسئله» 
ناميده می شود و يکی از اهداف اساسی و اصلی رياضيات، آموزش 

چگونگی حل مسئله به کودکان است (جوناسن، ۲۰۰۳).
کرکلی (۲۰۰۳) ابراز می دارد که در زمان حال، حل مسئله شامل 
مجموعه ای از مؤلفه های پيچيدة شناختی، رفتاری و نگرشی است. 
هم چنين، جوناسن (۲۰۰۳)، مدل های ذهنی را شامل دانش (علم) در 
مورد ساختار مسئله، دانش در مورد چگونگی انجام آزمون ها و ديگر 
فعاليت های مرتبط با حل مسئله، حل مسئله های ذهنی و شناخت 
به کاربردن  کيفيت  و  زمان  به  نسبت  آگاهی  و  آن  اصلی  ساختار 

روش ها می داند. 
کاربرد رياضيات همواره با فرض وجود يک مدل همراه است. 
مدل سازی فرايند برگرداندن يک مسئله از موقعيت واقعی به يک 
مدل رياضی است. مدل رياضی جنبه های خاصی از يک مسئله در 
موقعيت واقعی را به نمايش می گذارد. بنابراين، مدل سازی مهم ترين 

بخش برقراری ارتباط بين رياضيات و دنيای واقعی است.

حل مسئله و زندگی واقعی

دانش آموزان برای حل مسألة پيچيده بايد اطلاعات حاصل از منابع 
را مورد بررسی  تلفيق کرده، ديدگاه های متفاوت  با هم  را  مختلف 
قرار دهند؛ فرضيه های مختلف را با هم تلفيق کنند، فرضيه ای جديد 
بسازند و به آزمايش گذاشته و به راه حل بديع و تازه برسند و آن 

راه حل را مورد ارزشيابی قرار دهند (شعبانی، ۱۳۸۶).

کاربرد رياضيات همواره با فرض وجود يک مدل همراه 
از  برگرداندن يک مسئله  فرايند  است. مدل سازی 
موقعيت واقعی به يک مدل رياضی است. مدل رياضی 
جنبه های خاصی از يک مسئله در موقعيت واقعی را به 
نمايش می گذارد. بنابراين، مدل سازی مهم ترين بخش 

برقراری ارتباط بين رياضيات و دنيای واقعی است
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از سمت روش های آموزش سنتی به سمت آموزش رياضی مبتنی بر 
حل مسئله هدايت کرد.
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معلم می تواند توسط درگير کردن دانش آموزان در فعاليت های 
رياضياتی عادی روزمره (مانند، اندازه گيری، حساب کردن هزينه های 
خانواده و مقايسة قيمت های اجناس) دانش آموزان را تشويق می کند 

تا مسئله حل کن های خوبی شوند.
ديويی به عنوان يک تجربه گرا معتقد بود که دانش، خود تجربه 
است و تجربة واقعی در عمل نهفته است و عمل پيش از دانش است. 
در نظر وی، تعليم و تربيت جريانی مداوم است که مسؤليت اصلی 
آن، بازسازی تجارب اندوخته شدة فرد است. ديويی مدرسه را جايی 
می داند که يادگيرنده از طريق تجربة خود با ديگران، ياد می گيرد. 
وی معتقد است که هر مقدار که دانش آموز، مدرسه را مؤسسه ای 

برای رشد بيشتر بداند خلاق تر و بانشاط تر خواهد بود. 
تنها در صورتی که مدرسه به صورت بخش کوچکی از جامعه يعنی 
محلی برای درگير شدن فرد با موقعيت ها و مسائل اجتماعی واقعی، 
درآيد، وی می تواند خود را در موقعيت های اجتماعی حس کند که 
نيازمند حل مسئله است و اين مصداق گفتة معروف ديويی است که 
مدرسه دربارة زندگی نيست، بلکه خود زندگی است ـ يعنی فرايند 

زندگی کردن است به آماده شدن برای زندگی آينده.

بحث و نتيجه گيری

به نظر می رسد، نگرش ها و رويکردهای فعلی آموزش در مدارس 
بايستی مورد توجه و تجديدنظر اساسی قرار گيرد. می توان درها را 
به سوی تحول و تجارب جديد فراگيران و معلمان بازکرد و با اتخاذ 
راهبردها و روش های جديد حاصل از پژوهش ها، معلمانی انديشمند 
با نقش راهنما و فراگيرانی جست وجوگر و فعال و آماده برای تحول 
تربيت کرد تا آنان بتوانند راه های خلاق، مبتکرانه و انديشمند برای 

مواجهه شدن با مسائل جهان در قرن حاضر بيابند.
ارتقای آموزش در  ايجاد و  برای  را  بايستی زمينه های مساعد 
طول عمر در آموزش ابتدايی و ارتقای پيشرفت تحصيلی از طريق 
آموزش به طريق حل مسئله فراهم آورد. اجرای آموزش های مناسب 
در زمينة حل مسئله در محيط آموزشی فعال و پويا، دانش آموزان را 
به سمت يادگيری های خلاق و نوآورانه سوق می دهد. با آموزش های 
مناسب مانند حل مسئله می توان به ارتقای پيشرفت تحصيلی و به 
تبع آن موفقيت در تمام زمينه های زندگی پرداخت و دانش آموزان را 

بخش  به صورت  مدرسه  که  صورتی  در  تنها 
کوچکی از جامعه يعنی محلی برای درگير شدن 
فرد با موقعيت ها و مسائل اجتماعی واقعی، درآيد، 
وی می تواند خود را در موقعيت های اجتماعی حس 
کند که نيازمند حل مسئله است و اين مصداق 
گفتة معروف ديويی است که مدرسه دربارة زندگی 

نيست، بلکه خود زندگی است
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